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 دیوان حافظ  989اثر پذیري پنهان  غزل 

  از داستان حضرت سلیمان

 علي نظريدكتر 
 لرستاندانشیار زبان و ادبیات فارسي دانشگاه 

 چکیده 
، که آيات و داستان سليمان)ع( در سوره نمل،، اگولو و   محور پژوهش حاضر، اين فرض است

قرار گرفته به گونه اي که مي توان طاير دوگت را رمزي از   981در سرايش غزل  مبناي حافظ
مقاگه حاضلر بلا رو     هدهد دانست  و تذرو را، نشاني و تأويلي از ملکه سبإ به حساب آورد.

حلافظ بلا داسلتان ح لرت      981ي غلزل  اي با مقايسهي کتابخانهو مطاگعه توصيفي -تحليلي
ويژه سوره نم،، به اين نتيجه دست يافته است که حافظ در سلرايش  سليمان در قرآن کريم به 

غزل مورد بحث، تحت تاثير آيات و داستان سليمان قرار گرفته و ابيات وي تأويلي از مفلاهيم  
قرآني است. اين اثر پذيري پنهان از قرآن کريم و تفاسير به ويلژه تفسلير کشلام زمخشلري،     

تصال سخن خود با مبدأ وحي، شعر خود را رنوي معنوي و آگاهانه و هدفمند بوده و حافظ با ا
اگهي  بخشيده است.براين اساس و با ايجاد ارتباط ميان ملتن مقصلد)غزل( و ملتن مبلدأ)آيات     
داستان سليمان(، در کنار پذير  معاني ارائه شده از سلوي شلارحان غلزل، معلاني و مفلاهيم      

اين رو ، بيشلتر ملي تلوان بله  مل        جديدتري از ابيات دريافت شده است. بديهي است با
 هاي قرآني حافظ شيرازي پي برد.انديشه

 قرآن کريم، سليمان)ع(، حافظ)ره(، هدهد، ملکه سبا، تذَرَو.: كلید واژه

 

                                                
 02/92/19تاريخ پذير  مقاگه:          5/4/9119تاريخ دريافت مقاگه:    
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 مقدمه
 ادبیات تطبیقيدربارة مختصري  9-9

ادبيات انديشه بشري در طول تاريخ همواره در حال اثر پذيري و اثرگذاري است. ايلن  
ثر از دير باز تاکنون در قاگب  نلاويني از قبيل، اقتبلاس، ت لمين، وامويلري،      أو تثير أت

، فيلملان،  9801بوده اسلت. در سلال    نبايروابط ادبي و ... مورد توجه پژوهشوران و اد
را بله  نلوان نلامي بلراي آن بلر       «ادبيلات تطبيقلي  » استاد دانشلواه سلوربن، اصلط     

در اين راستا مي توان گفت مفهوم واحلدي بلراي    .(1: مقدمه مترجم ص 9180)کفافي،گزيد
برخي آن را در پژوهش هاي ادبي صِلرم محلدود ملي کننلد و      نيست.ادبيات تطبيقي 

ثر ميلان ادبيلاتِ قابل، تطبيل      أثير و تل أشرط گستر  آن را برخورد تاريخي و ايجاد تل 
م، پژوهش و آن را شا دهند ميدانند و برخي ديور مفهوم ادبيات تطبيقي را گستر   مي

و برخلي   (1: 9180)کفافي، هاي فعاگيت هنري مي دانند تطبيقي ميان ادبيات و ديور حوزه
ثير و أاز پژوهشوران ادبيات تطبيقي را هنر و  لمي روشمند مي دانند که به تشابهات، ت

)دانييل، و  ثرات، وقايع و حوادث مشابه در دو متن به شرط تفاوت در زبان مي پلردازد أت
 .(98: 9111 هنري باجو،

از  ؛وجلود آورد ه ها بود کله مکاتلب متعلددي را بل     همين گرايشها و تفاوت ديدگاه
و صرم  کردجمله مکتب فرانسه که به اثرگذاري و اثرپذيري تاريخي در ادبيات توجه 

تشابهات مختلف را بدون تکيه بر روابط تاريخي از دايره ادبيلات تطبيقلي خلاری ملي     
از مشاهير مکتب فرانسه مي توان به جويلار،   .(92و  1دمه مترجم : مق9185)ابو اگوي، دانست

 اسلت مکتب ديور به آگمان مربلوط  . (94: 9180)کفافي، فان تيجم و باگدسنبرگ اشاره کرد
که شبيه مکتب فرانسه است که اين مکتب به بررسي ادبيات ملتهاي مختللف بله شليوه    

 -وجلود اخلت م زبلان آنهلا     بلا  –تطبيقي همت گماشت و بر مبناي برخورد تاريخي 
استوار بود. يکي ديور از مکاتب ادبيات تطبيقي، مکتب آمريکايي بود که به جنبه هلاي  

پردازد به گونه اي که تمام پژوهش هاي تطبيقي بين ادبيات مختلف يلا   گسترده تري مي
بين ادبيات و ساير هنرها به طور خاص و ديور معارم بشري به طور  ام را در بر مي 

 .(95و  94)همان: رفتگ

 روش تحقیق 2-9
 ،توصيفي و بر اساس جمع آوري داده ها به رو  کتابخانه –تحقي ، تحليلي اين رو  



 
اي

شه
وه

 پژ
مه
لنا
ص
ف

 
ي 

ادب
ال
س

9و 8
ره
ما
 ش
،

و34
53

ار
 به

 و
ان
ست
زم
 ،

99-
95

91
 

 
                                            دیوان حافظ از داستان حضرت سلیمان 989اثرپذیري پنهان غزل                                   

 

993 
      

  

بنلابراين بلا    ؛و بيشتر با رويکرد تطبيقي به معناي  امتر و گسترده تر آن سازگارتر است
رامو  کلرد  مکتب آمريکايي ادبيات تطبيقي، هماهنوي بيشتري دارد ضمن اينکه نبايد ف

قاگب خاص خلود   که اثر گذاري قرآن کريم بر شعر و ادبيات و نيز شعر حافظ صبغه و
آسماني و ديني است نه ملتن   يزيرا متن مبدأ يعني قرآن کريم، وحي و متن ؛را داراست

رات معنوي آن بر متن يثتأبشري گذا در معيارهاي بشري و ادبيات تطبيقي نمي گنجد و 
 افظ( بر کسي پوشيده نيست.مقصد)دراينجا شعر ح

 پیشینه تحقیق 5-9
    اثرپذیري آشکار حافظ از قرآن كریم و تفاسیر 9-9-5

حافظ از قرآن کريم و داستانهاي آن به  نوان درونمايه و آبشخور اساسي خلود فلراوان   
اگهام گرفته است. اين اثر پذيري از أنس فراوان وي بلا کتلاب آسلماني قلرآن کلريم و      

شي است. حافظ در ديوانش، خود را از برَ کننده و حافظِ قرآن معرفلي ملي   تفاسيرآن نا
او را گسان اگغيب ناميدند. در تاريخ  صر حافظ اثر دکتلر قاسلم    ديدگاهکند و از همين 

 خوانيم: غنيّ در اين خصوص چنين مي
تنهلا شلرحي کله در احلوال     }...{دوگت شاه سمرقندي که در  صر جامي مي زيسلته  

راز ح رت بلي نيلاز خواجله     ذکر محرمِ»اين است که ذي  نق، مي شود: حافظ نوشته
ه}...{نادره زمان و ا جوبه جهان بود}...{ و اکابر او را گسان روحَ   اللهُحافظ شيراز روّ

مراتب اوست ودر  لم قرآن بي نظيلر بلوده...    و شا ري دونِ }...{اگغيب نام کرده اند 
 ( 9/52: 9181)غني،

  مي کرده با تفاسلير ايلن   ر و تعمّتدبّ ، وه بر اينکه در قرآن کريم  ،خواجه حافظ
 کله برخلي معتقدنلد کله وي تفسلير     اي  کتاب آسماني نيز آشنايي داشته است به گونله 

  اسلت؛  کلرده  جارالله زمخشري را تدريس ملي  اثرِ «ام  ن حقائ  غوامض اگتنزي،اگکشّ»
گلندام از دوسلتان و معاصلران وي    ه در مقدمه جامع ديوان حافظ از زبان محمدکچنان

واسطه محافظت درس قرآن و م زمت بلر تقلوا و احسلان و بحلث     ه اما ب» آمده است:
  .(19، مقدمه ديوان:  9181حافظ، «)کشام و مفتا  و... به جمع اشتات غزگيات نپرداخت

و برخلي   در خصوص حافظ و تفسير کشام «شر  شوق»دکتر حميديان در مقدمه 
 ويد:گمي رتفاسير ديو

 حافظ از تفسير شهير کشّام زمخشري)اگر چه به طنز و در برابر دفتر اشعار و ف اي
دل انويز بهار( نام مي برد، گيکن اگر ذکر اين نام را نه به صِرم فرملايش قافيله بلکله    
برخاسته از   قه او بدان بدانيم، لابد دگيلي براي اين   قه، جلز قلوّت و غلبله جنبله     
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توان يافلت امّلا گذشلته از ايلن، ملن گملان        فسير)جنبه دگخواه خواجه( نميادبي اين ت
ام بهلره گيلري    کنم او تعلّ  خاطري ويژه به تفاسير صوفيه  داشته است. دگي،  مده مي

آيلد و   فراوان وي از مرصاد اگعباد نجم رازي است اگر چه متني تفسيري به شمار نملي 
فسير معلروم کشلف الاسلرار ميبلدي کله در      ثير پذيري احتماگي از تأنيز چند مورد ت

  .(15/ 9: 9112)حميديان، سنجش برخي قسمتهاي آن با شعر خواجه ديده ام... 
حافظ   وه بر تفسير کشام با تفاسير قب، از خود مانند کشلف الاسلرار ميبلدي و    

در آغاز »تفسير سور آبادي و... آشنايي داشته است. حميدي در اين خصوص مي گويد:
)تلاگيف  قال به متن تفسيري و بي اندازه ارزشمند کشف الاسرار رشيداگدين ميبلدي اين م
برداشللتهاي  ارفانلله حللافظ از قللرآن کللريم اشللاره   ثير آن بللرأبللويژه از نظللر تلل (502

 .(11/ 9)همان: «کردم...
حافظ گاهي به شلکلي آشلکار و پيلدا از اگفلام و م لامين آيلات قلرآن کلريم يلا          

ر آمده است، اگهام گرفته و آنها را در راستاي ساختار شلعري و  داستانهايي که در تفاسي
کم و بيش به نمونه هاي آن اشاره کرده  ،کار برده است که شارحان حافظ هغزگي خود ب

آري از سلوي  » ، چنين مي نويسد:«حافظ حافظه ماست»خرمشاهي در کتاب استاد اند. 
و پيدا وپنهان اخذ شده است کله  ديور معاني بسياري از شعر حافظ از قرآن کريم به نح

 وقتي حافظ مي گويد:{...}بر شماردن همه آنها کتابي مي خواهد
 رندان مکن اي زاهدپاکيزه سرشت  يب

 

 که گناه دگري بر تو نخواهند نوشت 
 

 مر بوذشت به بيحاصللي و  »دارد}...{ در غزل« اگّا تزر وازرة وزر أخري»اشاره به 
 مي گويد: «بواگهوسي

 رقُ من اگطور و آنستُ بهگمع اگب
 

 فلعليّ گک آتٍ بشهاب قبسٍ 
 

 مِلن  ءَانَسَ بِأَهْلِهِ سَارَ وَ اگْأَجَ،َ مُوسىَ  قَ ىَ فَلمََّا»شاره دارد به آيات/  بارات قرآني:ا
 49:  9181 خرمشاهي،...«) (01قصص، )«... نَارًا ءَانسَْتُ   إِنىّ امکُْثُواْ گِأَهْلِهِ قَالَ نَارًا اگطُّورِ جَانِبِ

 به مدين از) ا  خانواده همراه و رسانيد پايان به را خود مدّت موسى که هنوامى: (40و 
 کله  کنيد درنگ» گفت ا  خانواده به! ديد آتشى طور جانب از کرد حرکت( مصر سوى
 («...! ديدم آتشى من

 اثر پذیري پنهان و نامحسوس حافظ از قرآن كریم و تفاسیر 2-9-5 
بيين ارتباط حافظ با قرآن کريم و تفاسير و ذکر نمونه هايي از اثرپلذيري  حال پس از ت 

وي، آنچه در اين مقال در کنار اثر پلذيري پيلدا و آشلکار وي از ايلن کتلاب آسلماني       
درخور توجه بيشتر و  ميقتر است، تبيين اثرپذيريهاي پنهان و نامحسوس و تودرتلو و  
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ني قرآن کريم و متون مربلوط بله آن بله ويلژه     اين شا ر بزرگ از متن مبدأ يع ةلايه لاي
 تفاسير شريف است. آقاي هاشم جاويد در کتاب حافظ جاويد آورده است:

يکلي در سلاقيا    ؛سايه ابر اسلت »... نکته ظريف در شعر حافظ، خل  م اميني همچون
که خيمه سايه ابر اسلت و بزموله گلب    »و ديوري در «سايه ابرست و بهار و گب جوي

 اامّل  ؛ايم سوره ا رام بارها ديده 91سوره بقره و آيه  51م مون را در آيه . اين «کشت
حافظ چنان آن را در تاروپود شعر خود نهفته است که ديلدن و يلافتن آن در اوّلِ کلار    

  .(8و  1: 9111)جاويد، آسان نيست
کند که سراسلر   کيد ميأاثرپذيري شعر حافظ ت وي سپس در ادامه بر لايه هاي پنهانِ

 :است گرفتها ر و وجود وي را فرشع
ها و گطيفه هاي قرآني و تفسيري چنان در حافظه او نشسلته و در خلاطر او نقلش     نکته

بسته و با يافته ها و ساخته هاي ذوق و طبع او آميخته بوده که هنوام شا ري از شلعر  
او جوشيده و در آن شکفته است. بسلياري از شلعرهاي سلاده و روان او درسلت نلورِ      

يکرنگ و روشن. امّا از پشتِ اين منشور است که رنوين کملانِ رنوهلاي    ؛تاب استآف
آن نور ساده را مي توان ديد و به رمز و رازِ بافتِ اين پرنيان گطيف کله چشلمِ  لادي،    

 .(1)همان:  تاروپود و طر  و نقش ظريف آن را نمي بيند مي توان پي برد
ظ از قرآن کريم و تفاسير، تاکنون مباحث در خصوص اثر پذيري پنهان خواجه حاف      

اثرپذيري پنهان حافظ از قلرآن کلريم در غلزل    ». گوناگون و متعددي انجام گرفته است
جنّلات تجلري ملن    »چشمداشت حافظ به کدام » ،(،9181ینظري و همکاران،  )نک:«پنجم ديوان او
ان قرانلي ح لرت موسلي و     نايلت داسلت   ةساي»؛ (944تا  991: 9181 اگف نظري،)«؟«تحتها الأنهار

تلوان بله    ملي  نيلز  از جملله  ( 982تلا   941ص :9112)نظري،  "حافظ 14در غزل  «)ع(شعيب
اثر پذيري پيدا و  ،يعني هاشم جاويد اشاره کرد. وي با ذکر ابياتي يادشدهگف ؤمباحث م

پنهان حافظ را از قرآن کلريم و تفاسلير بلويژه داسلتانهاي تفاسلير سلورآبادي، کشلف        
 (981 تا 09: ص9111)نک: جاويد،، تبيين وتحلي، مي کندالاسرار

لاي شروحشان اشاره هاي متين و اسلتواري بله ايلن     هاگبته شارحان حافظ نيز در لاب
اثر پذيريهاي پنهان و پيدا کرده اند که به دگي، حجم زياد مطاگب و پراکندگي و نيز ضي  

 صرم نظر شده است.  آنهامجال اين مقاگه از ذکر

  989شروح غزل  5-9-5
 خواجهمورد توجه برخي از شارحان ديوان  مانند بسياري از غزگيات حافظ، ،981غزل 
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به توضيح گغات و نيز شر  ابيلات   «شر  سودي بسنوي»قرار گرفته است. در  شيرازي
پرداخته شده. در اين شر  اشاره اي به داستان ح رت سلليمان و هدهلد نشلده و در    

 «واو»و  «راء» فتح تا و ذال معجمه و سکونه تذرو، ب» : تخصوص تذرو چنين آمده اس
قرقاول است. تذروي پرواز ترکيب وصفي يعني پلروازي کله چلون پلرواز تلذروچين      

  .(9925تا  9922ص 0: ی 9111)سودي بسنوي، «باشد... مي
مرحوم هروي نيز با اشاره به مباحث شر  سودي به تحلي، و شر  گغات و ابيلات  

: ی 9181) هلروي،  شلد ه در متن مقاگه از اين شر  نيلز اسلتفاده خواهلد    پرداخته است ک
  .(181تا  184ص0

نوشلته  بلداگرحمن ختملي لاهلوري بله داسلتان        «شر   رفاني غزگهاي حافظ»در 
در ذيل،  اي نشده است. وي ضمن ارائه تحليلي  رفاني از ابيات،  ح رت سليمان اشاره

در تبيين معناي باز ، معتقلد اسلت کله بله      «..طاير دوگت اگر باز گذاري بکند.»بيت اول
چنانکله سلنت آن   »...چنلين ملي گويلد:    يو. اشلاره دارد  ا رام 940و آيه ميعاد وص، 

 محبوب بي نياز است که چون از سر صلح مي  آيد، باز به  ميعاد وص، }...باز{ گلردد 
 0: ی9118)ختملي لاهلوري،  «اشلارت بلدين معنلي اسلت...     «ووا دنا موسي ث ثلين گيللة  »

  .(9421ص
نيز بسيار کوتاه در خصوص ابيات مطاگبي آمده از جمله  «حافظ شاخ نبات»در شر  

ملر  زيبلا و    ،پرنده همام  باشد و تذرو ،شايد مراد از طاير دوگت استاينکه گفته شده 
:  9180)برزگر خلاگقي،  خو  رفتار يا همان  قرقاول که اينجا مراد استعاره از معشوق است

 .(412ص 
نيز صرِفا به معاني گغوي توجه دارد و به داستان قرآنلي   «در جستجوي حافظ»ر  ش

خرمشلاهي در  اسلتاد   ه بلر ضمن اينک (401و  9/408: 9188)نلک:ذواگنور،  اشاره نکرده است
 است. کردهغزل صرم نظر  اين از شر  «حافظ نامه»شر  

ايلن  رسلد   نظلر ملي  در پيِ تبيين آن است بله   981 حال بنابر آنچه نوارنده در غزلِ
پژوهش با ساير کارهاي  ميقي که در اين خصوص شده، متفلاوت ومتملايز اسلت بله     

بلر اسلاس اط  لات و جسلتجوي      -گونه کله اشلاره شلد، شلارحان      دگي، اينکه همان
داستان  به اثرپذيري پنهان ح رت حافظ در غزل مورد بحث از قرآن کريم و  -نوارنده

سير کشام زمخشري و تفسير سورآبادي، بحثي بله ميلان   سليمان)ع( در تفاسير بويژه تف
  اند. نکردهنياورده و به اين اثر پذيري اشاره اي 



 
اي

شه
وه

 پژ
مه
لنا
ص
ف

 
ي 

ادب
ال
س

9و 8
ره
ما
 ش
،

و34
53

ار
 به

 و
ان
ست
زم
 ،

99-
95

91
 

 
                                            دیوان حافظ از داستان حضرت سلیمان 989اثرپذیري پنهان غزل                                   

 

999 
      

  

 فرضیه 1-9
به شلکلي تلأويلي و رملز گونله و پنهلاني از داسلتان        981بر اين است که غزل  فرض

رغلم  بله  سليمان)ع( در قرآن کريم بويژه سوره نم، و تفاسير آن، اگهام گرفته و حلافظ  
مايه و  ناصر اصلي غزل خود بنُ طر ، که نامي از سليمان و هدهد و ملکه سبا نبرده،اين

را با سلاختار غلزل بلا بيلاني هنلري       و آن گرفتهغير صريح،  يداستان به شکلاين را از 
 کرده است.  رضه

 ابيات غزل
 شر  است:اين بيت به  1داراي  981در نسخه غني ديوان حافظ، غزل 

 گللذاري بکنللد طلاير دوگللت اگللر بللاز 
 

 يللار بازآيللد و بللا وصلل، قللراري بکنللد  
 

 ديده را دستوه درُ و گهر گر چه نماند
 

 بخللورد خللوني و تللدبير نثللاري بکنللد   
 

 دو  گفتم بکند گع، گبش چلاره ملن  
 

 هللاتف غيللب نللدا داد کلله آري بکنللد   
 

 کس نيارد بلر او دم زنلد از قصله ملا    
 

 مور  بلاد صلبا گلو  گلذاري بکنلد      
 

 نظللر را بلله تللذروي پللروازام بللاز  داده
 

 بازخواند مور  نقش و شلکاري بکنلد   
 

 شهر خاگيست ز  شاق بود کز طرفلي 
 

 مردي از خويش برون آيد و کاري بکند 
 

 اي کو کريمي که ز بزم طربش غملزده 
 

 اي درکشد و دفلع خملاري بکنلد    جر ه 
 

 يا وفا يا خبر وص، تو يا مرگ رقيلب 
 

 بکنلد  بود آيا که فلک زين دو سه کاري 
 

 حافظا گلر نلروي از در او هلم روزي   
 

 گذري بر سرت از گوشه کنلاري بکنلد   
 ججج

 (905: 9181)حافظ،                                                                                             

 نشانه ها، عناصر و مضامین مشترک غزل و داستان سلیمان)ع( .2
 ي باد صباگوش گذار 9-2

 کس نيارد برِ او دم زند از قصه ما
 

 مور  باد صبا گو  گذاري بکنلد  
 

وَ »باد)ريح(، يکي از  ناصر مهم و اثر گذار و بر جسته داستان ح لرت سلليمان اسلت   
ءٍ   شلىَ     ،ُگسُِليَمَْانَ اگرِّيحَ َ اصفِةًَ تجرَِى بأِمَرْهِِ إِگلىَ اگلْأَرضِْ اگىتلىِ بَارکَنْلَا فيِهلَا  وَ کنُىلا بکِل       

سلوى  ه فرملان او بل  ه و تندباد را مسلخرّ سلليمان سلاختيم کله بل     : (89الانبياء:«)  َاگِمِين
يافلت و ملا از همله چيلز آگلاه       سرزمينى که آن را پربرکلت کلرده بلوديم جريلان ملى     

و براى سليمان باد  :(90)سبأ:...«وَ گسُِلَيمَْانَ اگرِّيحَ غدُُوُّهَا شهرٌَ وَ رَوَاحُهَا شهرٌَ  وَ »9. ايم بوده
پيمود و  صرگاهان مسير يک ملاه   را مسخرّ ساختيم که صبحواهان مسير يک ماه را مى
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پس ما باد را مسخرّ : (11)ص:« فسَخَىرْنَا گَهُ اگرِّيحَ تجرَِى بِأمَرْهِِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَاب» . را و...
 خواهد برود!         نرمى حرکت کند و به هر جا او مىه او ساختيم تا به فرمانش ب

)ريح اگصبا( حمل، شلده   «باد صبا»در داستان سليمان بر  «ريح»اي از تفاسير،  در پاره
 أنى ىَوِرُ» سوره نم،)وَ حشُرَِ گسُِلَيمَْانَ ...( آورده است: 91است. زمخشري در تفسير آيه 

و  154/ 1:ی9421)اگزمخشلري،  «...سلاطَ با اگبِاگصَل  يلحُ رِ عُرفَ}...{و تَرسخٍفَ مائةَ انَکَ هُسکرَعَمُ

و باد صبا مسخرّ وى کرده تلا آن بسلاط و آن   »و در کشف الاسرار نيز چنين آمده:( 155
و بلاد  »در مجمع اگبيان نيز به ريح اگصبا اشاره شده: .(1/910: 9119)ميبدي،«حشم برداشتيد

 .(98/12:  9112)اگطبرسي،« داد صبا اين بساط را حرکت مي
و معلاني   هلا برخوردارست و با ترکيب زياديافظ نيز از بسامد نسبتا صبا، در ديوان ح 

بار به کار رفته است. اين واژه در برخي از غزگيّات حافظ در کنلار   992مختلفي بيش از
 سليمان و ديور  ناصر و م ئمات سليماني مانند هدهد و سبا آمده. بيتِ 

 اندر آن سا ت که بندند زين بر پشت صلبا 
 

 چون برانم من که مورم مرکب استبا سليمان  
 جج

 (921: 9181)حافظ،                                                                                            
 چنين بيتِ و هم  

 صبا به خو  خبري هدهد سليمان است
 

 که مژده طرب از گلشلن سلبا آورد   
 

 (911: 9181)حافظ،                                                                                    
 در بيتِ «بادصبا» از اين قبي، است. به نظر مي رسد
 کس نيارد برِ او دم زند از قصه ملا 

 

 مور  باد صبا گو  گذاري بکنلد  
 

نشان و رمزي از بادِ مسخىر ح رت سليمان است. اينک بلا طلر  دلايل، بله تبيلين      
 :شود پرداخته ميله ئمس

 باد صبا و ریح 9-9-2
ايلن اشلتراا اسلت.     ةح ور بادصبا در غزل و در داستان ح رت سليمان، نشلاندهند 

که در تفاسير آمده از اين قبيل،  « ترَفَعُ ريِحُ اگصَبا/ و بادصبا مسخرّ وى کرده تا...» بارات
 است. 

 گوش گذاري باد صبا 2-9-2
 ءٍ إگّا أَگقَتْهُ لا يَتکىلَمُ أحدٌ بشَي "هنري است از  باراتگذاري باد صبا، ترجماني  گو 
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وَ حشُِلرَ  "کله در کشلام در تفسلير      "فأگقتْه اگلريحُ فلي أُذُنِله   »يا   "اگرِّيحُ في سمَعِکَ 
رفعُ ريحُ اگصَّلبا  رُوِىَ أنى مُعسَکرهَُ کانَ مائةَ فرسخٍ}...{و تَ» ، چنين آمده است:«گسُِلَيمَْانَ...
د زِدتُّ في مُلکِلکَ  ماءِ و الأرضِ إنّى قَسيرُ بين اگسَّ...{فَأَوحَى اگلّهُ إگَيهِ وَ هُوَ يَ { اگبسِاطَ

: (155و  154/ 1:ی9421اگزمخشلري،  ...«)ءٍ إگّا أَگقَتْلهُ اگلرِّيحُ فلي سَلمعِکَ،      لا يَتکىلَمُ أحدٌ بشَي
اط و حشم وي را صد فرسنگ بود...و باد صبا بس ةروايت شده که سپاه سليمان به گستر

زمين در حرکلت بلود    که در ميان آسمان و بلند مي کرد ... خداوند به سليمان در حاگي
من مُلک تورا افزون نموده و گسترانده ام. هيچ کسي در هيچ موردي سلخن   .وحي کرد

 ؛ باد آن را در گو  تو بيفکند اينکهگويد مور نمي
 بلارت   بلا صلدر   «قصه ما/ مولر   کس نيارد بر او دم زند از»بويژه اينکه  بارت 
ءٍ إگّا(، هماهنوي در خور تأملي دارد. اين  بارات در بسياري از  فوق)لا يَتکىلَمُ أحدٌ بشَي

 آمده است. «وَ حشُرَِ گسُِلَيمَْانَ ...»تفاسير در ذي، آيه 
انلد وَ هُلمْ لا    گفتله »...  در تفسير سورآبادي نيز ترجمه فارسي  بلارت آملده اسلت   

ونَ گشکرهاى سليمان ندانستند. سخن آن مور را سليمان بدانست که باد آن سخن يشَْعرُُ
 .(1/9115: 9182)سورآبادي، «را به گو  سليمان رسانيد

 «الا»و  «مگر»هماهنگي  5-9-2
 است. «اگّا» اي از استثناي ترجمه« مور »تعبير 

 بنابراين تمام بيتِ 
 کس نيارد بر او دم زنلد از قصله ملا   

 

 مور  باد صلبا گلو  گلذاري بکنلد     
 

 
  با تمام  بارتِ

همآوايي و هماهنوي و اگبته هنري  «ءٍ إگّا أَگقَتهُ اگرِّيحُ في سمَعِکَ  لا يَتکىلَمُ أحدٌ بشَي»
 و متناسب با ساختار غزل دارد.

  :اسلت  را چنلين معنلي کلرده    «کس نيارد دم زند ازقصله ملا...  » مرحوم هروي بيت
ند که پيش او از سر گذشت ما سخن بوويد شايد باد صلبا بتوانلد   کسي جرأت نمي ک»

را از فعل،   «نيلارد »وي،  .(185/ 0: 9181هلروي، «)شر  حلال ملا را بله گلو  او برسلاند     
معنلي   «شلايد »را بله   "مولر  "و  ،بر معني توانستن و جرأت کلردن حمل،   «يارستن»
 .)همان(کند مي
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از ادات اسلتثنا ترجمله شلود،     «اگّلا »بر اساس آنچه گذشلت، مولر  بله معنلاي     اما
 نمايد. هماهنوتر مي

گذاري باد صبا و ... با  بارات  رسد مفهوم بيت مبني بر گو  نتيجه اينکه به نظر مي
دارد. شايان ذکلر  اي برجسته در خصوص ح رت سليمان، سازگاري «لا يَتکىلَمُ أحدٌ...»

 کار گرفته است: ي بهبيت را در بيت زير نيز تا حدوداين است حافظ شبيه م مون 
 خواست گ، که دم زند از رنگ و بوي دوست مي

        

 از غيرت صبا نفسش در دهان گرفت 
 

 (911:  9181)حافظ،                                                                                                
ده است کرم حميت و تعصب حم، را بر همان معناي معرو «غيرت»استاد مجتبايي

 : نويسد و چنين مي
نفسش در دهان گرفت، يعني نفس گ، که بوي خو  آن است در دهانش  يا در ميان 
گلبرگهايش، باقي ماند و منتشر نشد}...{ امّا نسيم صبا، کله رسلاننده بويهلاي خلو      

ز اين روي خری داده بوي گ، را پراکنده نکرد و اه است، هوادار دوست بود و غيرت ب
  .(021: 9181)مجتبايي، «نفس گ، در دهانش فرو ماند و بيرون نيامد...

غيرت و معاني آن » در خصوص غيرت و معاني آن، استاد دادبه در دو مقاگه با  نوان
: نشريه 9119)نک: دادبه،  ده استکربه تفصي، مباحث ارزشمندي را مطر   «در شعر حافظ
 .(41تا  49ص  5شماره و  19تا  08ص  4گلچرخ، شماره 

را بر معناي غيريت و بيولانوي و نلامحرم بلودن نيلز      «غيرت»نوارنده معتقد است  
 توان حم، کرد. مي

 طایر دولت، هدهد، باز نظر و تذرو  2-2
 طاير دوگت اگلر بلاز گلذاري بکنلد    

 

 يللار بازآيللد و بللا وصلل، قللراري بکنللد 
 

 ام باز نظر را بله تلذروي پلرواز    داده
 

 مور  نقش و شکاري بکنلد بازخواند  
 

)ع( در ابيات غزل با هدهد سلليمان  «باز نظر»و  «طاير دوگت»به نظر مي رسد تعابير 

در سوره نم، و حوادث مربوط به اين پرنده، همخواني قاب، توجهي دارد ضلمن اينکله   
له يلاري  ئملا در تبيلين مسل    به تذرو مي تواند نشاني از ملکه سبا داشته باشد. دلاي، زير

 اهد کرد:خو

 پرنده و پرواز در غزل و آیات 9-2-2
 «طايردوگت»تعبير  ح ور پرنده و پرواز در غزل مورد بحث، چشموير و برجسته است. غزل با
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نظر، تذرو،  پرواز، نقش و شکار سخن به ميان آملده   د. در بيت پنجم از بازِشو آغاز مي
باز، گذازي، باز، زند، » در واژگان «ز، ذ، م»است ضمن اينکه صداي حروم و واجهاي

از، گذاري، باز، نظر، تذرو، پرواز، باز، ز، کز، از، ز، بزم، غمزده، زين، حافظا، از، روزي، 
 بخشد.  را به ذهن تدا ي مي «باز و تذرو» ازدر حقيقت «گذري،

که پرندگان و پرواز در آن تقريبا برجسته است، شاهد اين  ،در کنار اين ويژگي غزل
که در تفاسير در هستيم ح رت سليمان در سوره نم، و نيز داستانهايي  ف ا در داستان

 .ذي، آيات آمده است
وَ وَرِثَ » قرار گرفته است:)ع( تعبيري است که در صدر و آغاز داستان سليمان «طير»

وَ    لَيمَْانَ جُنُودهُُ مِنَ اگْجِنّيَأيَُّهَا اگنىاسُ  ُلِّمْنَا مَنطِ َ اگطىيرِ.../ وَ حشُرَِ گسُِ  سُلَيمَْانُ دَاوُدَ  وَ قَال
اى ملردم! زبلان   »و سلليمان وارث داوود شلد و گفلت    : (91-91)اگنمل،: «اگْانسِ وَ اگطىيرِ...

پرندگان به ما تعليم داده شده... گشکريان سليمان، از جلنّ و انلس و پرنلدگان، نلزد او     
نقش  مي شويم که در داستان،رو  هب هدهد، رو ةداستان با پرند ةدر ادام .« جمع شدند ...
گَلا أَرَى اگْهدُْهُلدَ أَمْ کَلانَ مِلنَ        وَ تَفَقىدَ اگطىيرْ فَقَلالَ مَلا گلىِ   » کند اي ايفا مي مهم و برجسته

چرا هدهد را »سليمان در جستجوى آن پرنده ]هدهد[ برآمد و گفت : (02)اگنم،:«اگْغَائبِينَ
 ؟بينم يا او از غايبان است نمى

در آيات درکنار باز و  «اگطير» ور طاير در ابتداي غزل و سه بار استعمالاين حبنابر
 تذرو و هدهد مي تواند از اشتراکات غزل و داستان باشد. 

از پرنلدگان   «اگطيلر »در تفاسير  ربي در ذيل، آيلات سلوره نمل، و در تبيلين واژه      
، متعللددي ماننللد بلبلل،، فاختللة، طللاوس، هدهللد، طيطللوي، خُطىام)گنجشللک سللياه(  
رخمة)کرکس(، قمري، اگحدأ)زغن(، اگقِطاة)گربه(، اگببغاء)پرنلده دُره(، اگلديک، اگنسلر ،    

ح ور پر  (154و  1/151: 9421)اگزمخشري، اگعقاب و اگ ِّفدِع)قورباغه(  نام برده شده است
 رنگ اين پرندگان با ف اي پرندگان حاضر در متن غزل هماهنوي دارد.

 يدر تفسیر سورآباد «باز» 2-2-2
در تفاسير فارسي از جمله سورآبادي که ظاهرا از جمله تفاسيري است که مورد  نايت 

، در تفسلير آيلات سلوره نمل، و داسلتان      يادشلده حافظ قرار گرفته،   وه بر پرندگان 
ثمّ تلولّ  »به ميان آمده که در غزل نيز به کار رفته است: «باز»سليمان)ع(، سخن از پرنده 

پس }...{ در اخبار است که باز در هوا آن هدهد را ديد کله بله     نهم باز گرد از ايشان
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واژه اي است که هم در  «باز»بنابراين  .(1/9110: 9182)سورآبادي، }...{«کرد،  ناز پرواز مى
 داستان سليمان و  هم در غزل حافظ داراي کارکرد است.

 بازِ نظر و هدهد 5-2-2
هد باشد. در کنار هم قرار گرفتن نظلر و بلاز   نظر، مي تواند استعاره اي از هدترکيب بازِ
به اين نواه، کمک شاياني مي از سوي ديور  و نظر و هدهد در آيه از يک سو در غزل 

پررنلگ و برجسلته   )ع( نظلر از واژگلاني اسلت کله در قصّله سلليمان       ضمن اينکهکند 
تلا   911فظ اگشيرازي،ديوان حا 091و ملکة سبإ في غزگيّة )ع( : أثر قصّة سليمان 9181ب)نظري، است
914).  

قَلالَ  » در داستان، هنوامي که هدهد از ملکه سبا خبر داد، ح رت سلليمان فرملود:  
کنيم ببينليم   ما تحقي  مى»سليمان گفت  :(01)اگنم،:« سَنَنظرُُ أَ صدََقْتَ أَمْ کُنتَ مِنَ اگکَْاذِبِين
بىِ هذََا فَأَگْقِهْ إِگَيهْمْ ثُمَّ تَوَلى اذْهَب بِّکِتَ»سپس فرمود: راست گفتى يا از دروغوويان هستى؟

اين نامه مرا ببر و بر آنان بيفکن سپس برگرد )و در : (08)اگنم،:  َنهْمْ فَانظرُْ مَا ذَا يرَْجِعُونَ
« أنظر»دهند! بنابراين ميان تعبير اى توقّف کن( ببين آنها چه  کس اگعملى نشان مى گوشه

در غلزل تناسلب و ارتبلاط معنلاداري وجلود دارد       «باز نظر»خطاب به هدهد در آيه و 
فَلانظرُْ مَلا ذَا    ذهلب بکتلابي...  ا»را شلايد  بتلوان بلا     «داده ام ... پرواز»ضمن اينکه تعبير

 رمز گشايي و نشانه شناسي کرد. «يرَْجِعُونَ

 تناسب نقش و رجع 1-2-2 
هرچنلد  در بيت و ماده رجع در آيلات شلريفه، تناسلبي ظريلف و هنلري       «نقش»ميان 

ي و تقليلد  را در بيت بر زمزمله و تغنّل   «نقش» توان دريافت. شارحان معمولاً ضعيف مي
  :نواشته استکنند. مرحوم هروي چنين  صداي پرنده و... حم، مي
اينجا يک نوع کيسه شکاري است که با تلقين تغني، شکار را بله  »نقش به گفته سودي 
کي بوده کله صلداي پرنلده را تقليلد     }...{ نقش آگت بادي کوچ «طرم آن مي خوانند

نشسلته و بلا   مث، تيپچه در شکار بلدرچين. شکارچي پشت پرده اي ملي  است کرده مي
تقليد صداي پرنده، آن را به سوي خود مي کشانده است. در بيت موضوع شکار تلذرو  

نواه خود را به باز شکاري و معشوق را بله تلذرو و    ؛به وسيله نقش و باز مطر  است
مي گويد نواه خود را مانند بلاز   است و غزل خود را به صداي نقش تشبيه کرده زمزمه

او را به سوي من جلب کنلد و   -زمزمه من -به سوي تذروي پرواز داده ام. شايد نقش
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با توجه به اينکه نقش به معني تصنيف نيلز آملده  حاصل،     -باز نواه من شکار  کند
غزگهلاي   ،که نواهم متوجله اوسلت   در حاگي معني اينکه معشوقي را در نظر گرفته ام و

شايد اين زمزمه او را به سوي من بکشاند و نولاه ملن صليد      ؛کنم خود را زمزمه مي
 .(181و  1/185:  9181)هروي،  کند...

گغت بر  هايبانيز که در آيات کريمه به معناي باز گشت و  ودت است در کت «رجع»
ترادم دارد. ترجيع که از ملاده  م معنايي «شنق»معناي ديوري نيز حم، شده است که با 

[ ... اگحملامُ فلى    ]رجلع  » رجع است به معناي آواز پرنده و کبوتر نيز به کار رفته است:
و » در گسان اگعرب مي خوانيم: .(51فرهنگ ابجدي: «)غِنائِه: کبوتر آواز خود را در گلو بريد

ه : تَرْديِلدُ ءةٍ أَو أَذانٍ أَو غِناءٍ... و تَرْجيلعُ اگصلوتِ  وتَه في قراجَّع: رَدَّدَ صَج،ُ و ترََاگرى جّعَرَ
رجّلع اگرجل،... ملرد    ة ترجمل  .(5/995)ابلن منظلور:  «کَقراءةِ أَصلحابِ الأَگحلانِ...   في اگحَل ِ

صدايش را در خواندن يا اذان يا آوازي تکرار کرد...و ترجيع اگصوت يعني تکرار آن در 
در  «نقلش و ترجيلع  »و نکته قاب، توجله اينکله   حل  مانند خواندن افراد خو  صدا... 

و رجَّع اگحمََلامُ فلي   ...»گغت از جمله گسان اگعرب در کنار هم قرار گرفته است: هايباکت
غِنائللهِ وَ اسللتَرجَعَ کَللذگکَ)کبوتر آواز خللود را در گلللو بريللد( و رجَّعَللتِ اگقَللوسُْ:      

)خطلوط و  «اگکِتابَلةَ: ردَّد خُطُوطَهلا   وَ اگوَشْلمَ و  رَجَّعَ النقشَْصوَّتتْ)کمان، صلدا داد( و  
 .را تکرار کرد( ها نشانه

بلا  مانند هدهد و ملکه سبأ )ع( ماده رجع در آيات سوره نم، در کنار  ناصر سليمان
مرُْسِللَةٌ إِگَليهْم بِهدَيَِّلةٍ       وَ إِنلىّ »(08)فاَنظرُْ ماَ ذاَ یرَْجعُِوونَ »... تعابير زير به کار رفته است:

بنابراين در کنار هلم قلرار گلرفتن     (11)...« ارْجِعْ إلَِیهمْْ»(15)«بمَِ یرَْجِعُ الْمرُْسلَُونَفَناَظرِةَُ 
اي است که به ز م نوارنده، هدفمند و آگاهانه  لهئدر بيت، مس "باز، نظر، تذرو و نقش"

 به نظر مي رسد.  
 «رْسَلُونَ، ارْجِعْ إِگَيهْمْيرَْجِعُونَ، يَرْجِعُ اگمُْ»توضيح اينکه همانوونه که اشاره شد، تعابير

است گکن معناي ديور آن يعني آواز و صداي پرنلده هلم    «بازگشت»در آيات به معناي 
، تناسب و ارتبلاط  «نقش»در آيات با طير و هدهد بست و سازگاري دارد و هم با واژه 

اي معنل  دةکه بردارنل  ،در يرجعون و يرجع و ارجع «رجع» کند م افا بر اينکه برقرار مي
بازگشت است به دگي، اينکه در کنار هدهد قرار گرفته از نولاه  ايهلام تناسلب، تلدا ي     

 ده است.کرکه زيبايي آيه را دوچندان  هستکننده صداي پرنده نيز 
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موارد، ميان معناي بازگشت در يرَْجِعُونَ، يَرْجِعُ اگمْرُْسَلُونَ، ارْجِعْ إِگَيهْمْ  اين   وه بر
بلاز گلذاري بکنلد، يلار     » هلاي بيات غزل نيز ارتباط وجود دارد. ترکيبدر ا «باز» با تعبير

 از اين قبي، است. «بازآيد، باز خواند

 ارتباط نقش و زفزفه یا رفرفه 3-2-2
که در برخي از تفاسلير   ،در داستان هدهد «زفزفه يا رفرفه»در غزل و واژه  «نقش»ميان 

ط و تناسب وجلود دارد. در تفسلير   ، ارتبااست ازجمله کشّام و سورآبادي به کار رفته
هدهد نامه را بر سينه وى افکند، وى بيدار نشد، »... سورآبادي با تعبير زفزفه آمده است:

و  9119:  9182سلور آبلادى،   }...{«)کرد تلا وى بيلدار گشلت و    هدهد زير سر او زفزفه مى

»... ي مشلترکند: کار رفتله و تقريبلا داراي معنلاي    هب رفرفهدر تفسير اگکشام تعبير  (9110
سلا ةً وَ اگنىلاسُ يَنظُلرُونَ حتىلى      فرََفرَْفَفَوَجدََهَا اگهدُهدُُ راقدةً في قَصرِها بمَأرِبٍ، }...{ 
هدهد، بلقيس : (114/ 1 : ی9421)اگزمخشري، «رَفعتْ رأسَها، فأَگقَى اگکِتابَ في حجُرِها}...{

ا گشود و بله صلدا در آورد   را خوابيده در قصر  در مأرب يافت...گحظه اي باگهايش ر
بلقيس، سر بلند کرد)بيدار شد( و هدهد، نامله   .که مردم به تماشا نشسته بودند در حاگي

 .سليمان را بر بستر و باگين او افکند
در غزل بر صداي نغمله و تلرنم و تصلنيف و غنلا و      «نقش»گونه که بيان شد  همان

گغت به معناي  هايبانيز در کت «رفرم»و  «زفزم»شکار حم، شده و  برايصداي پرنده 
زَفزَمَ اگطىائرُ: پرنده باگهاي خود را گشود، پرنده خود را بله  » ستو حرکت ا صداتوگيد 

: بُکَاگمرَ -آن صدا افکندين افکند زَفزفتِ اگرِّيحُ اگحشَيشَ: باد گياه را تکان داد و در يپا
[ اگطائرُ: پرنده باگهاى خلود   رمرَفرْفََةً ]رف» .(458فرهنگ ابجدي، «)صداي کشتي شنيده شد
 .(411)همان: ص: «ءُ: آن چيز آواز داد اگشي -را گشود و حرکت کرد،

 تذرو و ملکه سبا 1-2-2
در بيت حافظ، مي تواند  «تذرو»که  کرد، مي توان اذ ان پذيرفته شودموارد اين چنانچه 
ي غلزل ايلن نولاه را    )بلقيس(باشد زيرا ديور قراين و نشانه هلا  «ملکه سبا»از  اي نشانه

گونه که بيان شد بازِ نظر با هدهد، همنوا و سازگار است.  بارات  تقويت مي کند. همان
 هماهنوي داستان و غزل را بيشتر روشن مي کند:، زير

 نهاد و وى را به زينت رساگت بياراست، هدهدآن گه سليمان نامه را در منقار »}...{
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در وى پوشانيد آن گه وى  منقشاى  او کرد و حلهتای بر سر او نهاد و طوقى در گردن 
را ديلد کله    هدهددر هوا آن  بازبه هوا بر شد. در اخبار است که  هدهدرا گسي، کرد. 

«. کنلى  ملى  پروازاى و به نلاز   اى هدهد، نهمار بلند پر شده»کرد، گفت  مى پروازبه ناز 
آن گه برابلر منظلر   «. مدار حبیبدارم و نامه حبيب  حبیببلى زيرا که نام »هدهد گفت

 هدهدبلقيس فرو آمد، بلقيس به خانه به قيلوگه خفته بود بر هر درى هزار مرد پاسوان. 
کرد تا وى بيلدار   مى زفزفهزير سر او  هدهدنامه را بر سينه وى افکند، وى بيدار نشد، 

 منقار در سينه او زد و او برهنه بود خفته مور  ورت که پوشيده هدهدگشت و گويند 
بود. چون بيدار شد نامه را ديد بر سينه خويش  جلبش آملد، زود ارکلان مملکلت را     

 .(1/9110 )سورآبادى، :ی«کرد در باگکانه نشسته نظاره مى هدهدبخواند و 
طاير دوگت، گذار، يار، باز آمدن، وص،، قرار در بيت اول غزل نيز با ف اي داسلتان  

در داستان سخن از طيلر   گونه که بيان شد همانو ارتباطات قاب، توجهي دارد.  اتتناسب
و هدهد و نامه رساني براي بلقيس و برگشت هدهد و استقرار بلقيس در دربار سليمان 

 ِندهَُ  مسُْتَقرًِّافَلمََّا رَءَاهُ »و ديدار با وي و درخواست ازدوای با وي و... به ميان آمده است
 ودر بيلت  « قلرار »واژگاني ظريفي ميلان   ارتباط هنري و بستم افا بر اينکه   (42)...«   
 توان در نظر گرفت. در آيه نيز مي  «مسُْتَقرًِّا»

 طاير دوگت اگلر بلاز گلذاري بکنلد    
 

 يللار بازآيللد و بللا وصلل، قللراري بکنللد 
 

 داده ام بازِ نظر را به تَلذرَوي پلرواز  
 

 بازخواند مور  نقش و شکاري بکنلد  
 

 «و أو أم » با  «یا»بست و پیوند واژگاني 5-2
 يا وفا يا خبر وص، تو يا مرگ رقيب

 

 بود آيا که فلک زين دو سه کاري بکنلد  
 

بيت هم از نظر ساختار و شک، و هم از جهت معنا و م مون با اين رسد  به نظر مي
در سوره اگنم،، ارتباطي هرچند کمرنگ و ضلعيف و  )ع( برخي از آيات داستان سليمان
نکه ح رت سلليمان، پرنلدگان)طير( را ملورد    ايس از اگبته ظريف دارد. در اين آيات پ

تفقد و بررسي قرار داد، هدهد را غايب يافت و سه گزينه را پيش روي وي قرار داد و 
بايلد دگيل، روشلنى )بلراى      یاکنم  او را ذبح مى یافرمود او را کيفر شديدى خواهم داد 

 غيبتش( براى من بياورد!: 
 أَوْگَأُ ذَِّبَنىهُ  َلذاَبًا شَلدِيدًا   (02)کَانَ منَِ اگغَْائبِينَ أمَْگَا أرََى اگهْدُهْدَُ    ا گىِوَ تَفَقىدَ اگطىيرَ فَقَالَ مَ

وَجَلدتُّ     إنِلىّ (00)جئِتُْكَ مِن سبََإِ  بنِبََإٍ یَقوِینٍ (... وَ 09بسُِلْطَانٍ مُّبِينٍ)   گَيَأتْيَِنىّ أَوْگَأَاذْبْحَنىهُ 
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)سلليمان( در جسلتجوى   : (01)«ءٍ وَ گهَا  َرْ ٌ  َظِيمٌ  شىَ   أُوتِيتَْ منِ کُ،ّامْرأَةًَ تَمْلِکهُُمْ وَ 
اينکله او از غايبلان اسلت؟!     یابينم  چرا هدهد را نمى آن پرنده ]هدهد[ برآمد و گفت:

کلنم يلا بايلد دگيل، روشلنى)براى       قطعاً او را کيفر شديدى خواهم داد يا او را ذبح مى/
ملن بلر چيلزى    » ندان درنگ نکرد)که هدهد آملد و( گفلت  چ/غيبتش(براى من بياورد!

يک خبر قطعى بلراى تلو   « سبا»آگاهى يافتم که تو بر آن آگاهى نيافتى من از سرزمين 
کند و همه چيز در اختيار دارد و )بله   من زنى را ديدم که بر آنان حکومت مى/ام!  آورده

 خصوص( تخت  ظيمى دارد!
در آيات و نيز برخلي شلباهتها در م لمون    « أو»و  «أم»در بيت و  «يا»تکرار         

مانند وفا، خبر وص، و مرگ در متن مقصد)بيت( و آوردن دگي، روشن، کيفر نملودن و  
ذبح کردن و آوردن خبر قطعي در متن مبدأ) آيات(، تا حدودي هماهنوي و همآوايي را 

در کنار سلاير  مي تواند  هابه ذهن مخاطب مي تواند متبادر کند. اگبته اين قرائن و نشانه
تلا حلدودي    اشلاره شلده  به آنها که پيش از اين  ،و مشابهتهاي غزل و داستانات تناسب

 .ارتباط را بيشتر تقويت کند

 «الْغاَئبِینَبا  غیب هاتف»اشتراک  1-2
 رسد تعبير هاتف غيب ندا داد... در بيت به نظر مياين موارد   وه بر 

 ندو  گفتم بکند گع، گبش چاره م
 

 هاتف غيب ندا داد که آري بکند 
 

فمَکََثَ غَيرَ بَعِيدٍ فَقَالَ  (02) الْغاَئبِینَأَمْ کَانَ مِنَ »...در  «اگغائبين»از همين غزل با تعبير 
 ؛، بست و پيوندي واژگاني دارد« (00)جئِْتُكَ منِ سبََإِ  بِنبََإٍ یَقِینٍأَحَطتُ بمَِا گَمْ تحُطْ بِهِ وَ 

 کار برده است: ههدهد را با تعبير غايب از نظر ب ،در غزل ديوري حافظچنانکه 
 اي هدهد صبا بله سلبا ملي فرسلتمت    

 

 بنور که از کجا به کجا ملي فرسلتمت    
 

 فرسلتمت  گويملت د لا و ثنلا ملي     مي  اي غايب از نظر که شدي  همنشين دل...
 

 (918: 9181)حافظ،                                                                                            
در سرايش غزل مورد مطاگعه از اين آيات و  اين است که حافظشود فرض  تأکيد مي

له به معناي هم معنايي صلد در  ئداستان سليمان اگوو پذيرفته است. بديهي است اين مس
 صدي و تامّ و تمام آيات و ابيات نيست.

 «الَّذِى عِندهَُ علِمٌْ مِّنَ الکِْتاَبِ و»مردي از خویش...   3-2
 شهر خاگيست ز شاق بود کز طرفي

 

 مردي از خويش برون آيد و کاري بکند 
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 :استف اي بيت، يادآور آيات زير در داستان سليمان)ع( 
أنََا    قَالَ  ِفْرِيتٌ مِّنَ اگجنّْ(18)قَالَ يَأَيهُّا اگْمَلؤَُاْ أَيُّکُمْ يَأتْيِنىِ بعَِرْشهِا قَبْ،َ أَن يَأتْوُنىِ مسُْلِمِينَ

قَالَ الَّذِى عنِدَهُ علِمٌْ مِّونَ  (11) َلَيهِْ گَقوَِىٌّ أمَِينٌ   ءَاتيِکَ بهِِ قَبْ،َ أَن تَقوُمَ منِ مَّقَامِکَ  وَ إنِىّ
ن! کدام يک اى بزرگا»سليمان( گفت : )(42)...«أنََا ءَاتيِکَ بهِِ قَبْ،َ أَن يَرتْدََّ إگِيَْکَ  الکْتَِابِ

«/ نکه بله حلال تسلليم نلزد ملن آينلد؟      ايآورد پيش از  از شما تخت او را براى من مى
نکه از مجلست برخيزى و من ايآورم پيش از  من آن را نزد تو مى» فريتى از جنّ گفت 

)امّا( کسى که دانشى از کتاب )آسمانى( داشت گفلت  «/ نسبت به اين امر، توانا و امينم!
 « چشم بر هم زنى، آن را نزد تو خواهم آورد!... اينکهپيش از »

 «طرف»بست و پیوند واژگاني  9-3-2 
را از جهت واژگاني تقويت مي کنلد.   آنها در غزل و آيات هماهنوي« طرم»واژه  آمدن
 الَّذِى عِندهَُ علِمٌْ مِّونَ » در بسياري از تفاسير «طرَْفُكَ /بود كز طرفيقَبْ،َ أَن يرَتْدََّ إِگَيْکَ »

اگبتله در ايلن خصلوص     .را بر آصف برخيلا وزيلر سلليمان حمل، کلرده انلد      « الکِْتاَبِ
 هستاخت فاتي نيز 

ا  آصف برخيا که از صديقين بود و اسلم ا ظلم خلدا را     وزير سليمان و خواهر زاده
انلد:}...{   دانست، پاسخ سليمان را داد و براى اين کار داوطلب شد}...{برخى گفته مي
قوگى کتلاب   هقوگى گو  محفوم و ب هو  جبرئي، }...{ مقصود از کتاب ب ، اسطوم«بلخيا»

مقصود کتاب )نامه( سلليمان   اند شود. برخى گفته آسمانى است که بر پيامبران نازل مى
 .(994و  991، ص: 98 : ، ی9112اگطبرسي، «)سوى بلقيس استه ب

 «كریم»بست و پیوند واژگاني  2-3-2
 کند: زل با داستان نيز نقش قاب، توجهي ايفا ميبيت بعد در تبيين ارتباط غ

 اي کو کريمي که ز بزم طربش غمزده
 

 اي درکشد و دفع خماري بکند جر ه 
 

أُگْقِلىَ     قَاگَتْ يَأيَهُّا اگمَْلَؤُاْ إِنىّ»آمده است: )ع( واژه کريم دوبار در آيات داستان سليمان
و ايلن واژه در کنلار ديولر     (42) كَورِیمٌ     غَنىِ   فإَِنى رَبىّ ...وَ مَن کَفرََ(01) كرَِیمٌکِتَابٌ     إِگىَ

 تواند ارتباط ايجاد کند. واژگان، ميان غزل و داستان مي

 ارتباط  مفهوم بیت با هدهد و وظیفه چاه كني وي 5-3-2
 خصوصمفهوم بيت نيز با داستاني که در ارتباط و بست واژگاني،رسد   وه بر  به نظر مي
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نقلش و وظلايف وي در دربلار ح لرت سلليمان در تفاسلير آملده اسلت،         هدهد و و 
هماهنوي و تناسب تنواتنوي دارد. در تفاسير در خصوص هدهد آمده است که يکي از 

. در تفسلير سلورآبادي   یافتن آب در اعماق زموین بوود  وظايف و توانمنديهاي هدهد، 
 چنين آمده است:

را يعنى هدهد را. }...{، چلون هدهلد غايلب شلد     وَ تَفَقىدَ اگطىيْرَ: و گم جست آن مر  
وى آن اند سبب تفقّلد   از آن سبب او را خواستارى کرد و گفته .آفتاب بر سليمان افتاد

و هدهد از هوا فرو نورستى چه، ار  در  بود كه وقت نماز درآمد و آب پدید نبود
ر بله روى  تل سليمان هدهد را طلب کرد تا بوويد که آب کجلا نزديک  .زمين آب بديدى

 ( 9111، ص: 1 : ی9182)سور آبادى، زمين تا مقنّيان فرو کنند

)نلک: اگزمخشلري    همين داستان با کم و بيش تفاوتي در تفسير کشام نيز آمده اسلت 
 .(151 و 158، ص:1 :  ی9421،

متن در تفسير آيات استنباط مي شود، مي توان در موارد ذي، خ صه اين آنچه را از 
 کرد: 

و » داده اسلت براي سليمان کار جستجو و پيدا کردن آب را انجلام ملي   هدهد الف(
«) اءَ فوي الزججاجو ِ  اءَ منِ تحتِ الأرضِ كما یرَى المَیرَى المَو کانَ  قناقنَهُکانَ اگهدهدُ 

گونه کله در   )هدهد، قُناقِن سليمان بود آب را زير زمين مي ديد همان. اگزمخشري ، همان(
تواند کشف و اسلتخرای   يابد و مي کسي که آب را در زير زمين مي شيشه( اگقُناقِنُ يعني

  به  بارتي مهندس اکتشام و استخرای و يا مقني آب: ؛کند
و اگقِنْقنُِ و اگقُناقنُِ، باگ م: اگبصَيرُ باگماءِ تحتَ الأرَضِ،...و أَصلهُا باگفارسيةِ و هو معَُرىبٌ 

ابنُ  باسٍ گِمَ تَفَقىدَ  أَي احْفِرْ احْفِرْ و سئُِ،َ  0سيّةِ کنِْ کنِْمشُت ٌّ منَِ اگحَفْرِ منِْ قوَگهم باگفَار
 ... سُلَيْمانُ اگهدُهْدَُ منِ بَينِْ اگطىيْرِ؟ قالَ گِأنَىهُ کانَ قُناقِناً، يعَرِمُ موَاضعَ اگملاءِ تَحلتَ الأرَضِ  

 . (152، ص: 91 : ی9494)ابن منظور، 
زمين را مي شناسد... اصل، آن فارسلي اسلت و     )قُناقِن يعني مهندسي که آبهاي زير

معرب از تعبير کِنْ کِنْ فارسي يعني همان بکَِن بکَِن. از بلن  بلاس پرسليده شلد چلرا      
در پاسخ گفت زيرا هدهد، قُنلاقِن بلود    .سليمان از ميان پرندگان، سرا  هدهد را گرفت
 .(يعني معادن و آبهاي زيرزميني را مي شناخت

از هدهد، نياز سليمان )ع( د که  لت تفقدّ سليمانشو استنباط مياز تفاسير چنين  ب(
ح رت و همراهلانش،   نوشيدن و وضو گرفتن بوده است وگي آن به منظورنبيّ به آب 
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اگزمخشلري  «)قنُاقِنَوهُ و کلانَ اگهدهلدُ    یصُلَِّى فلَمَ یجَدوا الماءَفَنزلَ گِيتغدَّى و » آب نيافتند:

رود آمد تا چاشتي بخورد و نماز بخواند گکن آب نيافت و سليمان ف .(158، ص:1 : ی9421،
پلس از سرکشلي از سلاير مسلخىراتش،     )ع( هدهد، قنلاقن و مقنلي او بلود يلا سلليمان     
 خورشيدزده شد و سرا  هدهد را گرفت.

فدَ ا  رَيفَ  خالٍفإذا مَوضعُ اگهدهدِ »... يافت: خاليسليمان)ع(، مکان هدهد را  ج(
به ناگاه سليمان، جاي هدهد را خاگي . «سرُ فسَأگَهُ  َنه فلَم يجَدِ  ِندهَُ  لمَهُاگطىيرِ و هُوَ اگنى

ديد و راهنما و مُبصرِ پرندگان يعني نسر)بازِ شکاري( را فراخواند ودر خصوص هدهد 
 .از او پرسيد گکن نسر، اظهار بي اط  ي کرد

و بيلت زيلر ملي    توضيحات به جستجوي واژگان و مفاهيم داستان در داين حال با 
 پردازيم:

 شهر خاگيست ز  شاق بود کز طرفي
 

 مردي از خويش برون آيد و کاري بکند 
 

 اي کو کريمي که ز بزم طربش غمزده
 جج

 اي درکشد و دفع خماري بکند جر ه 
 

در  بلارات کشلام    «دِ خوالٍ دهُو فإذا مَوضوعُ الهُ »و تعبير  شهر خالیستميان  اولاً
 وجود دارد.ارتباط و و بست واژگاني 

کجاست جوانمردي » را چنين معنا کرده اند: «کو کريمي...»شارحان حافظ، بيت  ثانياً
که آدم افسرده اي از مجلس  يش و  شرت او جر ه اي بنوشد و خماري خود را بلر  

ديولري را   ةکه به نظر مي رسد در کنار پذير  اين معنا، معناي تأوي، گونل « طرم کند
ن، مي توان از بيت دريافت به شکلي که جر ه اي در کشليدن،  با توجه به ف اي داستا

رمز و نشاني از کار هدهد يعني کشف آب در زير زمين و بيرون کشيدن و استخرای آن 
 رفع تشنوي ديوران باشد. به منظور

      «كریم و خمار»بست و پیوند واژگاني  1-3-2
گونه در اين بيت توسط شارحان  نزيرا خمار هما ؛نيز ايهام آميز است «دفع خمار»تعبير 

خماري: بيملاري کله از   » معنا شده بر معناي مي زدگي و شراب زدگي حم، شده است
افراط در آشاميدن شراب و جز آن پيدا شود مي زدگي و شلراب زدگلي . خمّلار: ملي     
فرو  ، خملر فلرو . خملار دردسلر و م گلي کله پلس از مسلتي  لارض شلخص           

 .خمار()گغتنامه دهخدا، ماده «شود
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  ، خملر ملي  دگي،اين  بهاص، خمر در زبان  ربي، پوشاندن و ستر است و شراب را 
معنلى سلتر و   ه خمر:پوشاندن. طبرسى گويد: اص، خمر ب»گويند که  ق، را مي پوشاند:
آنچه با آن ه ء است و ب اص، خمر بمعنى پوشانيدن شى گويد: پوشاندن است. راغب مي

آنچه زن سر ه وگى در تعارم، خمار مخصوص شده ب پوشانند خمار گويند چيزى را مى
  پوشاند و جمع آن خمر )بر وزن  ن ( است وَ گْيَ رِْبْنَ بخِمُُرِهِنى  َللى  خود را با آن مى

« جيلب »معنى اين آيه در  .روسريهاى خود بر گريبانهاى خويش بزنند (19نور: )جُيُوبِهِنى 
کند چنانکه  پوشاند و زاي، مي ، را مىجهت خمر گويند که  ق  شراب از آنه ب گذشت.

( و نيز)نللک: 011/ 0  : ی9119)قرشللى، سلليد  للى اکبللر، در مفلردات و قللاموس گفتلله اسلت  

ابلن  «)اگخمُارُ بَقيِّةُ اگسُّکرِْ»... و در خصوص خمُار آمده است: ( 901/ 1   :  9112مصطفوي،

. (011: ص 9490اگراغب الاصلفهاني، «)خمَرِاگخمَُارُ: اگداءُ اگعارضُِ مِنَ اگ»  .(051/ 4 : 9494منظور،
 .)خمُار دردي که ناشي از خمر و مستي است(

را به  نوان ايهام، هم بر مستي و مي زدگلي   «خمار»براساس آنچه گذشت مي توان 
بيت مي تواند به کار و تخصص  ،گذا طب  معناي دوم ؛حم، کرد و هم بر ستر و پوشش

و رفع حجاب و پوشش زملين و کنلدن قنلات و    هدهد مبني بر دفع خمار از روي آب 
 ،گفته شد هدهلد  که همانوونه ازير ؛باشد داشته اي اشاره بيرون آوردن آب از زير زمين

کَن مي گفتند)چاه کلن و مقنلي( و بيلان شلد     کَن بِقُناقُن يا قنقن سليمان بود و به وي بِ
 سليمان نيز به دنبال آب، سرا  هدهد را گرفت. 

د که صنعت ايهام يکي از مهمترين و برجسته ترين ويژگيهاي شعر نبايد فرامو  کر
حافظ به شمار مي رود که اين صنعت، زيبايي شعر وي را فزوني بخشيده است. اگبته در 

، از يک سو با داستان و کتلاب  ژگونه که گفته شد، واژه کريم همان ،حافظح رت بيت 
واند داشته باشلد و از سلوي ديولر،    کريم که هدهد آن را براي بلقيس برد، ارتباط مي ت

 ؛آن با جر ه و خمار)مي زدگي( به شک، ايهام، متناسب و هماهنلگ اسلت  ة معناي اوگي
هم به معناي دارنده کرامت و بزرگواري است و هم  نشلاني   «کرم»از ماده  «کريم»زيرا 

اللهِ و  کرم: اگکرَيمُ من صلفاتِ » هرچند ضعيف از کرَم يعني انوور مي تواند داشته باشد:
ريمُ اسلمٌ جلامعٌ   أَسمائِهِ و هوَ اگکثيرُ اگخيرِ اگجَوادُ اگمُعطِي اگذي لا يَنْفَلدُ  َطلا،ه،}...{اگکَ  

 -90/592 : ی9494ابلن منظلور،  ...«) ها کرَمَْةٌواحدتُ، بِنَالعِ و الکرَْمُ شجرةُگک،ِّ ما يحُمْدَُ،}...{

 أست از کسي که منشا بارتخداوند است و آن   يکريم از جمله صفات و اسما: (594
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، تمام نشدني اسلت...کريم  وي اي است که بخشش و جواد و بخشنده است خير فروان
اسم جامعي است براي هرآنچه ستودني است...و کرَْم ، درخت انولور اسلت مفلرد آن    

 .کرَمَْة...

 نتیجه .1
 :توان چنين نتيجه گرفت مي درمجمو 

نله و هدفمنلد از داسلتان قرآنلي ح لرت      ، آگاها)ره(ديوان حلافظ 981 غزلِ یکم: 
ويژه تفسير کشام زمخشري اگوو گرفته اسلت و گسلان    سليمان و نيز مباحث تفاسير به

اگغيب حافظ، شخصيتهاي انساني مانند سليمان، آصف برخيا و بلقيس و نيز شخصيتهاي 
غلزل  حيواني مانند هدهد را به گونه اي هنري و رمزآگود در قاگب و ساختار متناسب با 

کار برده به شکلي که برخي از ابيات، ترجمان هنري و شعري از احاديثي است که در  هب
 تفاسير آمده است. 

اثر پذيري و اگوو گيري حافظ در غزل از داستان سليمان)ع( به شکلي پنهان و  دوم:
تحليلهاي اين مقاگه با شرحهاي گرانسلنوي کله    ،ايهام آميز و تأوي، بردار است. بنابراين

 نيسلت کرده اند، منافاتي ندارد و در ت لاد و تقابل،     رضهشارحان محترم از اين غزل 
که نو ا چنلد وجهلي و    غزل حافظ گستردههاي  بلکه اين تحلي، در چارچوب ظرفيت

 .چند معنايي است
حافظ با آيات قرآن کريم و تفاسير اين کتلاب   ةاز اين زاويه به آشنايي گسترد سوم:

 توان پي برد.  ميبزرگ هدايت، بيشتر 
ساير غزگهاي حافظ، مي توان لايه هاي دروني  دربارةبا چنين پژوهش هايي  چهارم:

و پنهان ابيات وي را تاحدودي رمزگشايي کرد و به معاني  روانتلر و شلفافتري دسلت    
 يافت.  

از ديور دستاوردهاي پژوهش هايي از اين قبي، مي توان بله رمزمانلدگاري و    پنجم:
زلال قلرآن   پي برد که ک م و بيان خلود را بله آبشلخورِ    شا راني حافظ و پويايي شعر

پيوند مي دهند و متص، مي کنند. بدون شک سلخن و شلعري    ،کريم و معارم وحياني
و  شود يخاگ ، سيراب کند، هنري و زيبا و جذاب م که خود را از ک م جاودانه و هنريِ

مي داند، توانسته  کريم ايه دوگت قرآنکه همه وجود خود را مديون و در س ؛حافظ)ره(
است سخن خود را به مبدأ وحي و ک م خداوند، نزديک و مزيّن کند و ح وتي خو  

   ببخشد.
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 نوشت پي
 يادآوري مي گردد که ترجمه آيات، برگرفته از ترجمه آيت الله مکارم شيرازي است. .9
[ کلذا بالأَصل،، و    م باگفارسية کن کلن إگلخ  قوگه ]من قوگه »در پاورقي گسان اگعرب چنين آمده است:. 0

گسلان   «) اگذي في اگمحکم: بکن أي احفر انتهى. و ضبطت بکن فيله بکسلر اگموحلدة و فلتح اگکلام     
 .(152، ص: 91 اگعرب، ی

 منابع
انتشارات ت وت وابسلته بله     :چ سوم، تهران؛ ترجمه آيت الله ناصر مکارم شيرازي ؛قرآن كریم

 . 9188، ريمسازمان دار اگقرآن اگک
 .9494، ، بيروت، دار صادر91چ سوم، ی  ؛لسان العرب ؛ابن منظور، محمد بن مکرم

ترجمه و تعليل   للي    ؛ثیر داستایوسکي در ابیات عربيأپژوهش تطبیقي ت ؛ابو اگوي، ممدو 
 .9185، نظري و  لي  زيزنيا، خرم آباد، انتشارات دانشواه گرستان

 .9180، چ دوم، تهران، انتشارات زوّار ؛حافظ شاخ نبات ؛برزگر خاگقي، محمدرضا
 . 9111، چ دوم، تهران، انتشارات فرزان ؛حافظ جاوید؛ جاويد، هاشم

قزويني، -بر اساس  نسخه تصحيح شده غنيّ ؛دیوان حافظ ؛حافظ شيرازي، شمس اگدين محمد
 .9181، به کوشش رضا کاکائي دهکردي، چ پنجم، تهران، انتشارات ققنوس

 .9112، ی يکم، تهران، نشر قطره؛ شرح شوق شرح و تحلیل اشعار حافظ ؛سعيدحميديان، 
 .9181، چ دوم، تهران، نشر قطره ؛حافظ حافظه ماست؛ خرمشاهي، بهاء اگدين

، 9119آبلان  ،4، س اول،   نشریه گلچورخ ، «غيرت و معاني آن در شعر حافظ» ؛دادبه، اصغر
  .19تا  08ص 

، 9119، بهملن 5، س اول،   نشریه گلچرخ ؛«ن در شعر حافظغيرت و معاني آ»؛ دادبه، اصغر
 .41تا  49ص 

ترجمة د.غسان اگسيد، اگسوريا، منشورات اتحلاد   ؛الادب العام و المقارن ؛دانيي، و هنري باجو
 .9111، اگکتاب اگعربي
 .9188، چ پنجم، تهران، انتشارات زوّار ؛در جستجوي حافظ؛ ذواگنور، رحيم

محق  و مصحح صفوان  دنان  ؛المفردات في غریب القرآن ؛بن محمد راغب اصفهاني، حسين
 .9490، اگدار اگشامية -سوريه، داراگعلم -داودي، بيروت

، بيلروت،  1ی چ سلوم، ؛ الکشاف عن حقوائق غوواما التنزیول    ؛اگزمخشري، جارالله محمود
 .9421، داراگکتاب اگعربي

، تهران، 1، ی لى اکبر سعيدى سيرجانىتحقي   ؛ تفسیر سورآبادي؛ سورآبادي،  تي  بن محمد
 .9182، فرهنگ نشرنو
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، چ هفتم، تهران، 0ترجمه  صمت ستارزاده، ی  ؛شرح سودي بر حافظ ؛سودي بسنوي، محمد
 .9110، انتشارات زرين و انتشارات نواه
، قم، دفتلر انتشلارات   95چ پنجم، ی ؛المیزان في تفسیر القرآن ؛اگطباطبائي، سيد محمد حسين

 .9491،  مدرسين حوزه  لميه قم ةى جامعاس م
چ سلوم، بلا    ؛مجمع البیان في تفسیر القرآن؛ اگطبرسي، امين اگدين ابو  لي اگف ، بن اگحسلن  

 .9110، ، تهران، انتشارات ناصر خسرو1مقدمه محمد جواد ب غي، ی 
رجمله  ت ؛مجمع البیوان فوي تفسویر القورآن     ؛اگطبرسي، امين اگدين ابو  لي اگف ، بن اگحسلن 

 .9115، مترجمان، تحقي  رضا ستوده، تهران، انتشارات فراهاني
 .9119، ، دار اگکتب الإس مية تهران ؛قاموس قرآن ؛قرشى، سيد  لى اکبر

ترجمه دکتر سيد حسين سليدي، مشلهد، انتشلارات     ؛ادبیات تطبیقي؛ کفافي، محمد  بداگس م
 .9180، آستان قدس رضوي
 .9181، سخن تهران، نشر ؛زلف بر حواشي دیوان حافظ شرح شکن؛ مجتبايي، فتح الله
 . 9112، بنواه ترجمه و نشر کتاب   تهران، ؛التحقیق في كلمات القرآن الکریم ؛ مصطفوى، حسن

 تا. بي نا، ؛ بيفارسى -فرهنگ ابجدى عربى ؛مهيار، رضا
   لى اصغر تحقي ؛كشف الاسرار و عدة الابرار؛ ميبدي، رشيداگدين ميبدى احمد بن ابى سعد

 .9119، ، تهران، انتشارات امير کبير1پنجم، ی  چ،  حکمت
پوژوهش  ، مجلله  «؟«جنّات تجري من تحتها الأنهار»چشم داشت حافظ به کدام » ؛نظري،  لي

 . 944تا  991، ص 9181اگف ، بهار وتابستان02،  دیني
، مجللة  «فظ اگشليرازي ديوان حا 091أثر قصّة سليمان )ع( و ملکة سبإ في غزگيّة »؛ نظري،  لي

جامعة تشرين/ سلورية،   –فصليةمحکّمةدراسات في اگلغة اگعربية و آدابها، جامعة سمنان/ ايران 
 م.0299ه. /9181،ب914تا  911اگسنة الأوگي، اگعدد اگرابع،ص

فصلنامه  ؛«اثرپذيري پنهان حافظ از قرآن کريم در غزل پنجم ديوان او»؛ نظري،  لي و همکاران
تلا   15، ص9181ی ،   نلوزدهم، زمسلتان  هشيِ پژوهش زبان و ادبیات فارسيپژو –علمي 
905. 

 ؛«حلافظ  14 نايت داستان قراني ح لرت موسلي و شلعيب)ع( در غلزل      ةساي»؛ نظري،  لي
 .982 تا 941ص، 9112،   يازدهم، مجله جستارهاي ادبيتهران، 

چ هفلتم، تهلران،   ، 0کوشلش زهلرا شلادمان، ی     هبل  ؛شرح غزلهاي حافظ؛ هروي، حسينعلي 
 .9181، فرهنگ نشر نو


